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 ای از ثابت بن قره در هندسه رساله
  ١یزدی محمدمهدی کاوه

یده   چ
مسألة إذا خرج (في الدائرة) ضلع المثلثّ و ضلع المسدسّ في جهة واحدة عـن المرکـز کـان 

 -221اهی از ثابـت بـن قـره (رسالۀ کوت موضوعسطح الذّي یحاز بینهما مثل سدس الدائرة 
مساحت محدود به اضلاع مثلث متساوی الاضلاع و « ۀق) است که در آن به حل مسأل 288

هایی از همان دایره برابر با یک ششم سطح دایـره  شش ضلعی منتظم در یک دایره و کمان
. وی برای حل مسأله در حالت اول اضلاع دو شکل را موازی، در حالت دوم پردازد می »است

کند. در  دایره و در حالت سوم نه موازی و نه متقاطع فرض میای بر محیط  در نقطهمتقاطع 
خط در یک طرف مرکز دایره واقع هستند. در انتهـای ایـن رسـاله  هر سه حالت فوق دو پاره

خـط  مسألۀ دیگری آمده که ظاهراً بعداً به متن اصلی افزوده شده و در مورد تقسیم یک پاره
اسـتفاده شـده  طلایـیخط بـه نسـبت  یم پارهبه نسبت معینی است که برای حل آن از تقس

  .شود تهران نگهداری میدانشگاه  مرکزیاست. تنها نسخۀ خطی این رساله در کتابخانۀ 

  ثابت بن قره

ابوالحسن ثابت بن قرّه، ریاضیدان، منجم، طبیب و مترجم زبردسـت حـوزۀ علمـی بغـداد در قـرن سـوم 
ای صـابئی  جنوب شرقی ترکیۀ کنونی) در خانوادهق در حراّن (شهری در  221هجری است. وی در سال 

مذهب دیده به جهان گشود. وی در جوانی در حرّان به شغل صرافی اشتغال داشت و به نجوم و ریاضیات 
مند بود. محمد بن موسی بن شاکر (یکی از سه فرزند موسی بن شاکر و از دانشـمندان قـرن سـوم  هعلاق

ی تهیۀ منابع و کتب مورد نیاز دانشمندان حوزۀ علمی بغـداد بـه هجری) در راه بازگشت از سفری که برا
های عربی و یونانی تسلط دارد، ثابت را با  روم سفر کرده بود، با او آشنا شد و چون دریافت که وی بر زبان

خود به بغداد آورد. ثابت در آنجا به تحصیل ریاضیات، نجوم و سایر علوم معمول در آن دوره پرداخت و از 
ترین دانشمندان عصر خود شد. وی آثـاری از اقلیـدس، ارشـمیدس، آپولونیـوس، تئودوسـیوس،  دستزبر

اقلیدس را اصلاح  اصولبطلمیوس و آتولوکوس را از یونانی به عربی ترجمه و ترجمۀ اسحاق بن حنین از 
                                                      

  mahkavyzd@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم (ریاضیات)،  1
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مـا های وی کـه بـه دسـت  کرد. اهمیت کارهای ثابت از آن جهت است که اصل یونانی بعضی از ترجمه
کتاب و رساله در موضوعات مختلف علمـی بـاقی مانـده  130رسیده است، موجود نیستند. از ثابت حدود 

ای  بندی کرد. از جمله کارهای مهم وی رسـاله توان آنها را در دو بخش ترجمه و تألیف طبقه است که می
متحـاب  هایعـدد افتنای برای یـ قاعدهدر نظریۀ اعداد با موضوع اعداد متحاب است. وی در این رساله 

اش، ابراهیم بن سنان، نیز از دانشـمندان بـزرگ دورۀ  کرده است. فرزند وی، سنان بن ثابت، و نوه عرضه
اسلامی هستند. ثابت بیشتر عمر خود را در بغداد گذراند و مدتی منجم دربار خلیفـه معتضـد عباسـی و از 

  ).205و  204، صص 1375نی، ق درگذشت. (قربا 288مقربان دربار وی بود. ثابت در سال 
مسألة إذا خـرج (فـی الـدائرة)  ق) در دست است با عنوان 288 -221رسالۀ کوتاهی از ثابت بن قره (

. ضلع المثلّث و ضلع المسدّس فی جهة واحدة عن المرکز کان سطح الّذی یحاز بینهما مثل سدس الـدائرة
کـه مسـاحت سـطح محـدود بـه اضـلاع مثلـث پـردازد  ثابت بن قره در این رساله به حل این مسأله می

هایی از همان دایره، برابر با یک ششم سـطح  ضلعی منتظم در یک دایره و کمان الاضلاع و شش متساوی
پردازد. در حالـت اول  گیرد و به حل مسأله می دایره است. وی برای این کار سه حالت مختلف در نظر می

ای بر محیط دایـره  م را متوازی و در حالت دوم در نقطهضلعی منتظ الاضلاع و شش اضلاع مثلث متساوی
ند و نه متقاطع. در هر سه حالت فوق دو پـاره خـط در ا کند. در حالت سوم هم نه موازی متقاطع فرض می

) این نوشته را بخـش بازمانـده از رسـالۀ 52اغلو (ص یک طرف مرکز دایره واقع هستند. روزنفلد و احسان
از آن نـام  2الحکمـا تاریخاند که ابن قفطی در  دانسته کتاب در مساحت قطع خطوطثابت بن قره با عنوان 

  برده است.
در انتهای این رساله مسألۀ دیگری آمده که گویا بعدها به متن اصلی افزوده شده و در مـورد تقسـیم 
 iیک پاره خط به نسبتی معین است که برای حل آن از تقسیم پاره خط بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین

  اقلیدس آمده است: اصولاستفاده شده است. در تعریف دوم مقالۀ ششم 

گوییم خط راستی به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم شده است که نسبت تمـام  وقتی می
  تر. تر باشد به قطعۀ کوچک تر مثل نسبت قطعۀ بزرگ خط به قطعۀ بزرگ

همین مقاله چگونگی تقسیم خط راست متناهی مفروضی بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین  30در قضیۀ 
هـای منـتظم  در مورد چگـونگی سـاخت چنـد وجهی اصولتوضیح داده شده است. مقالۀ سیزدهم کتاب 

هـای منـتظم از  افلاطونی و محاط کردن آنها در یک کره است. اقلیدس برای سـاخت ضـلع چنـد وجهی
ها به نسبت ذات وسط  خط این مقاله، پاره 6تا  1های  کند. در قضیه وسط و طرفین استفاده مینسبت ذات 

  شود. ضلعی منتظم ساخته می ضلع پنج 8و  7های  شوند و طی قضیه و طرفین تقسیم می

                                                      
 ]166 ، ص1371ابن قفطی [ 2
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  نسخۀ خط رساله

دانشکدۀ ادبیات) تنها نسخۀ خطی این رساله اکنون در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (قبلاً در کتابخانۀ 
شود. این نسخه را امام جمعـۀ  ای شامل هفت رسالۀ دیگر، نگهداری می ، ضمن مجموعه7/284به شمارۀ 

های این مجموعه به محتوای کتـاب  کرمان، آقای احمد جوادی، به کتابخانه اهدا کرده است. اغلب رساله
هجری است. شـمارۀ ثبـت آن  9و  8، 7های  شود. خط آن از نوع نسخ ریز سده اقلیدس مربوط می اصول

  .iiاست 75589هم 

  کارهای انجام شده روی رساله

إضـافة چاپ عکسی نسخۀ خطی را همراه با ترجمۀ فرانسوی و شـرح مطالـب آن بـا نـام  iiiژاک سزیانو
تاریخ علـوم عربـی و م در مجلۀ 1988در  لثابت بن قرة إلیٰ کتاب أقلیدس فی القسمة للأشکال الهندسیة

ای بـا عنـوان  در مجموعـهرا نیـز ترجمـۀ روسـی ایـن اثـر  v. ب. آ. روزنفلـدivشر کرده استمنت اسلامی
اسـت (روزنفلـد و  انتشـار داده 1984) در سـال 68-67(ص » های ریاضی تألیف روزنفلد و دیگران رساله«

  ).596اغلو، ص  احسان

  ترجمۀ متن رساله

الاضـلاع) و ضـلع  ای ضـلع مثلـث (متساوی یـرههرگـاه در دا :(رضی اللهّ عنه) ای از ثابت بن قرّه مسأله
ضلعی (منتظم) در یک طرف مرکز (دایره) رسم شوند، سطحی که بین آنها (و دو کمان دایـره) قـرار  شش

  گیرد یک ششم (سطح) دایره است. می

  
یا ایـن کـه  ،شوند) یا از یک نقطه از محیط دایره (رسم میشوند)  : این دو ضلع یا موازی (رسم میبرهان

  شوند. جدا از هم و غیر موازی رسم می
ه ، ب جکنیم و آنها دو خـط  ) آنها را موازی رسم می1. 2شکل ¬]: مانند شکل اول (حالت اول[
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گیـریم  می اهستند؛ و مرکز (دایره) را نقطۀ  ب د ه جدر دایرۀ  د
را بـر  ا طکنیم؛ و عمـود  را رسم می ه ا، د ا، ج ا، ب او خطوط 
کنیم؛ پـس  اسـت، رسـم مـی د هضلعی (منتظم)، که  ضلع شش

قطـع  کاسـت، در نقطـۀ  ب ج(این عمود) ضلع مثلّث را، کـه 
را امتــداد  ا طشــود. و عمــود  عمــود میهــم کنــد و بــر آن  می
را  ب مقطع کند. و خـط  مدهیم تا محیط دایره را در نقطۀ  می

اسـت، زیـرا  ب مدو برابر کمـان  ب م جکنیم؛ کمان  رسم می
نیـز ضـلع  ب معمود است. پـس خـطّ  ب جبر  ا ک ط مخط 
است  ا د هبرابر با قطاع  ا ب مضلعی (منتظم) است. قطاع  شش

دو و هـر  اسـت ا د هبرابـر بـا مثلّـث  ا ب مو هر یک از آنها یک ششم (سطح) دایره هسـتند. و مثلّـث 
نیز هسـت. پـس دو  ا ب ماست، پس نصف قطاع  ا د هنصف قطاع  ا د مالاضلاع هستند. قطاع  متساوی

هم متساوی و  ا د ه، ا ب ممتساویند. چون دو مثلّث  ا ه ج، ا ه مو همچنین دو قطاع  ا ب د، ا د مقطاع 
متسـاویند.  ا د ط، ا ب کبر هـم عمودنـد، پـس دو مثلّـث  ا ط، ب کند و دو خط ا الاضلاع هم متساوی

ا متساویند، اگر از آن دو، مثلّـث  ا ه ط، ا ج کمتساویند. چون دو مثلّث  ا ه ط، ا ج کهمچنین دو مثلّث 
ج ل ماند. اگر قطاع  باقی میه ط ک ل برابر با سطح  ا ج ل، را که مشترک است، حذف کنیم؛ مثلثّ ک ل

شود که  شود. همچنین ثابت می می ج ه ط کبرابر با سطح  ه ج ااضافه کنیم، قطاع  را به طور مشترک ه
است که محدود شده بـه دو  viباسره ب ج ه داین سطح است؛ بنابر ب د ط کبرابر با سطح  ا ب دقطاع 
است که آن دو قطاع یـک ششـم (سـطح) دایـره  ا ب د، ه ج ااز دایره و برابر با دو قطاع  ه د، ب جخط 
خواسـتیم آن  برابر یک ششم (سطح) دایره است و این آن چیزی بود که می ب ج ه دند. پس سطح هست

  را ثابت کنیم.
ــت دوم[ ــث حال ــلع مثلّ ــی ض ــلع، یعن ــر دو ض ]: اگ

ضــلعی (منــتظم)، از یــک  الاضــلاع) و ضــلع شش (متساوی
)، 2. 2شـکل ¬صورت شکل دوم (، به ج ه بنقطۀ دایره 

رسم کنیم؛ آنگاه سطحی کـه محـدود بـه ایـن دو ضـلع و 
  کمان (دایره) است، یک ششم (سطح) دایره است.

 ب هضلع مثلّث و خـط  ج بکنیم) خط  : (فرض میبرهان
ا ه ، ب ا، ا جضلعی (منتظم) باشد. (اگر) خطـوط  ضلع شش

کنـد؛  نصف می طرا در نقطۀ  ا هخط  ج برسم شوند، خط 
ه شود. و قطـاع  میه ب ط برابر با مثلّث  ب ا طپس مثلّث 

و  ج ه ببرابر قطاع  ا ه بمشترک است، پس قطاع  ب ط
است، کـه محـدود بـه دو ه  ج ببرابر قطاع  ج ه بقطاع 

 2. 2شکل 
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ایره اسـت؛ پـس یک ششم (سطح) د ا ه باست. قطاع  ا ه باست و آن برابر با قطاع  ه جضلع و کمان 
است، یـک  ج هضلعی (منتظم) و کمان  الاضلاع) و ضلع شش قطاعی که محدود به ضلع مثلّث (متساوی

  خواستیم. ششم (سطح) دایره است، و این آن چیزی بود که می
ضلعی (منتظم)، مطابق شـکل سـوم  الاضلاع) و ضلع شش ]: اگر ضلع مثلث (متساویحالت سوم[ 

؛ آنگـاه ه د، ب جباشند و نه از یک نقطه رسـم شـده باشـند، ماننـد دو خـط )، نه موازی 3. 2شکل  ←(
است، یک ششم (سطح) دایره را تشکیل  د ب، ج ههای  و کمان ه د، ج بسطحی که محدود به دو خط 

  دهد. می
ــان ــود بره ــلع  ا ط: عم ــر ض ــود  از شش ب د(را ب ــتظم) و عم ــلعی من ــث اک ض ــلع مثل ــر ض (را ب

را  ا ل کمتساویند. و مثلّـث مشـترک  ا ج ک، ا ه طکنیم، در نتیجه دو مثلّث  الاضلاع) رسم می متساوی
ج ل است. و قطاع ا ک ع و مثلّث  ل ه ط عماند که مساوی با سطح  باقی می ل ج اکنم؛ مثلّث  حذف می

شـود.  می ا ک عو مثلّث  ج ه ط عبا سطح  برابر ا ج هکنیم؛ پس قطاع  را (به طور) مشترک (اضافه) می ه
ج ب د براین کل سطح شود. بنا می ع ط د ببرابر با سطح  ا د بو قطاع  ع ک او با همین برهان مثلّث 

 ج ه د باند. پس سطح  شود و آن دو، یک ششم (سطح) دایره می ا د ب، ه ج ابرابر با (سطح) دو قطاع  ه
  خواستیم آن را ثابت کنیم. یزی بود که مییک ششم (سطح) دایره است و این آن چ

به سه قسمت کنیم، به طوری که نسبت  ج، برا در دو نقطۀ  ا دخواهیم (پاره خط) مفروض  می مسأله:
  شود. ب دبرابر با مربّع  ب ج، ب اشود؛ و (نیز) مجموع مربّعات ب د به  ج دبرابر با نسبت  ج دبه  ب ج

  

  4. 2شکل 

باشد و آن را به نسبت ذات وسـط  ه زکنیم) آن خط  کنیم و (فرض می : خط دلخواهی رسم میجواب
نـیم دایـرۀ  ه زقطعۀ بلندتر باشد. سـپس بـر  زطکنیم)  کنیم و (فرض می تقسیم می طو طرفین در نقطۀ 

 کرا تا نقطـۀ  ه زکنیم. و  را وصل می ه حکنیم و  رسم می ه طرا برابر با  ز حگذرانیم و وتر  را می ح ه ز
 ط، هرا در دو نقطـۀ  ک زگویم که اگـر خـط  کنیم؛ پس می جدا میه ح را برابر با  ه کدهیم و  امتداد می

  شود.   مفروض، تقسیم میا د خواستیم  قسمت کنیم، هم چنان که می
 ه ز برابـر بـا مربّـع ز حبا مربّع  ه حاست. و مربعّ  ه زبه  ط زبرابر نسبت  ط زبه  ه ط: نسبت برهان

 ج ب
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اسـت.  ه زبرابر با مربّـع  ک هبا مربّع  ه طبراین مربّع است؛ بنا ز حبرابر  ه طو  ه حبرابر  ه کاست. ولی 
  شود. خواستیم آشکار می تقسیم کنیم، آنچه می ک زرا مانند (پاره خط)د  اپس اگر (پاره خط) مفروض 

  بیان امروزی رساله

ضـلعی منـتظم و  الاضـلاع و شش های مثلـث متساوی : قسمتی از سطح دایره که محدود به ضـلعمسأله
  هایی از آن دایره است، یک ششم سطح آن دایره است.  کمان

  گیریم. برای اثبات حکم سه حالت در نظر می
  ضلعی منتظم موازیند. الاضلاع و شش : اضلاع مثلث متساویحالت اول

 DEالاضـلاع و  ضـلع مثلـث متساوی BGکنیم  فرض مـی
ــرۀ  ضــلع شش ــتظم محــاط در دای باشــند و  BDEGضــلعی من

||BG DE مرکز دایره را نقطۀ .A  اختیار کرده و آن را به نقاط
B ،D ،E  وG کنیم. از نقطۀ  وصل میA  عمودAT  را بـر وتـر

DE کنیم. این عمود وتر  رسم میBG  را در نقطۀK  و دایـره را
  کند. چون قطع می Mدر نقطۀ 

)1(  ||BG DE   
  و
)2(  AM DE^  

  :پس
)3           (  AM BG^  

نـاظر آنهـا را نصـف هـای مت و کمان DEو  BGوترهـای  AM، اصولپس بنا بر قضیۀ سوم مقالۀ سوم 
   :اینکند. بنابر می

)4           (   arc arcBMG BM= 2  
arcکنیم. چون  وصل می Mبه  Bاز  arcBM DE= پـس ،BM DE=  و در نتیجـه وتـرBM  نیـز

شم سطح برابر و هر یک مساوی یک ش ADEبا قطاع  ABMضلعی منتظم است. پس قطاع  ضلع شش
  اند.  دایره

نصـف  ADMالاضلاع و برابرند. چون قطاع  متساوی ADEVو  ABMVهای  کنیم مثلث ثابت می
 AEMو  ADM ،ABDهـای  براین قطاعنیز هست. بنـا ABMاین نصف قطاع است، بنابر ADEقطاع 

  الاضلاع و برابرند.  متساوی ADEVو  ABMVمساویند. پس دو مثلث 
باشـد. بنـا بـر ایـن ضـلع مثلـث  a) برابـر DEضـلعی منـتظم (پـاره خـط  کنیم ضلع شش فرض می

a) برابر با BGالاضلاع (پاره خط  متساوی 3
2

را در نظـر  ADTVو  ABKVخواهـد بـود. دو مثلـث  

B 

D 

M T K 
A 

L 

G 

E 

 1. 3شکل 
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  گیریم.  می

)5(  : , ,a aABK AKB BK BG AB a AK= = = = ® =
1 390
2 4 2

o
V R  

  :براینبنا

)6        (   .ABK
a a aS BK AK

æ öæ ö= = =ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø

21 1 3 3
2 2 4 2 16  

  داریم: ADTVبه همین صورت در مثلث 

)7       (    : , ,a aADT ATD TD AD a AT= = = ® =
390

2 4
o

V R  

  :اینبنابر

)8(  .ADT
a a aS AT TD

æ öæ ö= = =ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø

21 1 3 3
2 2 4 2 16

  

   :پس
)9        (   ABK ADTS S=  

   :و نیز

)10       (     AGK AETS S=  

  را حذف کنیم،  AKLVبنا بر این اگر سطح مثلث مشترک 

)11   (       AGL ETKLS S=
Y

  

  را به طرفین تساوی اضافه کنیم، داریم: GLEاگر سطح شکل
  GAE= مساحت قطاع GETKمساحت شکل 

  شود که: و به همین صورت ثابت می
  BAD= مساحت قطاع BDTKمساحت شکل 

های دایره محدود شده، برابر بـا سـطح دو قطـاع  و کمان EDو  BGکه به دو خط  BGEDپس سطح 
GAE  وBAD اند. پـس سـطح  است که یک ششم سطح دایره

BGED  .یک ششم سطح دایره است  
الاضــلاع و  کنیم اضـلاع مثلـث متساوی فـرض مــی :حالـت دوم

ضلعی منتظم محاط در دایره از یک نقطۀ محیط دایره رسـم  شش
به مرکـز  BEGکنیم در دایرۀ  شده باشند. برای این کار فرض می

A ـــاره خط ـــث  BEو  BGهـــای  پ ـــب اضـــلاع مثل ـــه ترتی ب
  ضلعی منتظم باشند. الاضلاع و شش متساوی

 2. 3شکل کنیم. چـون کمـان  وصل مـی Gو  B ،Eبه نقاط  Aاز نقطۀ 
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BE  نصف کمانBG  است، پس نقطۀE  وسط کمانBG  است و لذا بنا بر قضـیۀ سـوم مقالـۀ سـوم
یـره ضلعی منتظم است با شعاع دا ضلع شش BEعمود است. از طرفی چون  BGبر وتر  AE، خط اصول

لـث متسـاوی لوزی است و لذا قطرهایش، آن را بـه چهـار مث ABEGبرابر است، بنا بر این چهار ضلعی 
   :اینکنند. بنابر تقسیم می

)12   (     ABT BTE=V V  
اسـت، را در  EGهای منتظم محاط در دایره و کمـان  را، که محدود به اضلاع چند ضلعی EBGقطاع 

  گیریم. چون  نظر می
  EBG= سطح قطاع  ETG+ سطح  BETسطح مثلث         )   13(

  ) داریم:12پس بنا بر رابطۀ (
  EBG= سطح قطاع  ETG+ سطح  ABTسطح مثلث       )        14(

  اما 
  ETB= سطح  ETGسطح      )        15(

  ) داریم:15) و (14های ( براین از رابطهبنا
  EBG= سطح قطاع  ETB+ سطح  ABT= سطح مثلث  EABسطح قطاع     )        16(

  ضلعی منتظم است، پس  ، قطاع متناظر با ضلع ششEABچون قطاع 
  ایره= یک ششم سطح دEABسطح قطاع         )        17(

  ) داریم:17) و (16های ( پس از رابطه
  = یک ششم سطح دایرهEBGسطح قطاع     )            18(

  شود. و حکم ثابت می
الاضـلاع و  بـه ترتیـب اضـلاع مثلـث متساوی DEو  BGهای  کنیم پاره خط : فرض میحالت سوم

  ) باشند که نه موازیند و نه متقاطع. 3. 3(مطابق شکل  Aضلعی منتظم محاطی در دایرۀ به مرکز  شش

  

B D 

T 

K 
A 

L 

G 

E 

O 

 3. 3شکل 
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کنیم. بنا بر آن که قطر عمود بـر وتـر،  رسم می BGرا بر وتر  AKو عمود  DEرا بر وتر  ATعمود 
DEکند و با فرض آنکه  وتر و کمان نظیرش را نصف می a=:داریم ،  

)19       (  ,a aDT TE BK KG= = = =
3

2 2
  

   :اینبنابر

)20(  : ,a aAKG KG AG a AK= = ® =
3

2 2
   

)21           (  
  

.AKG
a a aS KG AK

æ ö
= = ´ =ç ÷ç ÷

è ø

21 1 3 3
2 2 2 2 8

  

   :به همین صورت

)22         (  .ATE
a a aS TE AT

æ ö
= = ´ =ç ÷ç ÷

è ø

21 1 3 3
2 2 2 2 8

  

  ) داریم:22) و (21های ( این از رابطهبنابر

)23         (   AKG ATES S=  
کنیم.  مشـترک اسـت، را حـذف مـی ATEVو  AKGV، که بین سطح دو مثلث ALKVسطح مثلث 

   :بنابراین
)24             (  AKO LOTE AGLS S S+ =

V Y V
  

  کنیم. پس داریم: را به طرفین تساوی اضافه می GLEسطح شکل 
+ سطح AKOV+ سطح مثلث LOTE= سطح چهار ضلعی AGLV+ سطح مثلث GLEسطح شکل 

   GLEشکل
  :اینبنابر

  AKOV+ سطح مثلث  GETO= سطح  AGEح قطاع سط   )        25(
  شود که: و با همین شیوه ثابت می

   OTDB= سطح  ADB+ سطح قطاع  AKOVسطح مثلث      )       26(
  :پس

  ADBV+ سطح قطاع  AGE= سطح قطاع  GBDEسطح      )      27(

به سه قسمت تقسیم کنـیم بـه طـوری  Gو  Bرا توسط نقاط  ADخواهیم پاره خط مفروض  : میمسأله
  که:

BGالف)  GD
GD BD

=  

ABب)  BG BD+ =2 2 2.  
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بـه نسـبت ذات وسـط و طـرفین (نـک:  Tکنیم و آن را در نقطـۀ  را رسـم مـی EZ: خط دلخـواه جواب
ای رسـم  نـیم دایـره ZEقسمت بلندتر باشـد. بـه قطـر  ZTکنیم  کنیم. فرض می ) تقسیم می2نوشت پی
بـه  Eقطع نمایـد. از  Hرا در نقطۀ کنیم تا نیم دایره  کمانی رسم می ETو به شعاع  Zکنیم. به مرکز  می
H کنیم.  وصل میZE  را امتداد داده و روی آن و در طرف نقطۀE نقطۀ ،K کنیم که: را چنان اختیار می  
)28           (    EK EH=  

  
  4. 3شکل 

پـاره خـط  Tبه سه قسمت تقسیم شده است. چون نقطۀ  Eو  Tتوسط دو نقطۀ  KZاکنون پاره خط 
EZ را به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم کرده است، پس:   

)29        (   EZ TZ
TZ ET

=  

  ) داریم:اصولمقالۀ اول  47بنا بر رابطۀ فیثاغورس (قضیۀ  EZHالزاویۀ  از طرفی در مثلث قائم
)30          (    EH HZ EZ+ =2 2 2  

  اما 
)31         (    EH EK=  وHZ TE=  

   :اینبنابر
)32        (      EK TE EZ+ =2 2 2  

و  Bتقسیم شده است، در نقـاط  Eو  Tدر نقاط  KZبه همان نسبتی که پاره خط  ADپس اگر پاره خط 
G .تقسیم شود، حکم ثابت است  
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  تصویر نسخۀ خط

  

  بن قره در هندسه، صفحۀ اول الۀ ثابتدستنوشتۀ رس
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  دومالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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سومالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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    چهارمالۀ ثابت بن قره در هندسه، صفحۀ دستنوشتۀ رس
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  ها نوشت پی
 
i  نسبت ذات وسط و طرفین 

گوییم خط راستی  وقتی می«شود:  اقلیدس، نسبت ذات وسط و طرفین به صورت زیر تعریف می اصولبنا بر تعریف دوم مقالۀ ششم کتاب 
». تر باشد تر به قطعۀ کوچک تر مثل نسبت قطعۀ بزرگ به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم شده است که نسبت تمام خط به قطعۀ بزرگ

شود و به  از حروف الفبای یونانی) نمایش داده می –(فی jمت نامند با علا هم می» نسبت طلایی«نسبت ذات وسط و طرفین که آن را 
تر.  تر به مقدار کوچـک تر برابر است با نسبت مقدار بزرگ شود که نسبت مجموع دو مقدار مثبت به مقدار بزرگ این صورت نیز توصیف می

  است:  618/1نسبت طلایی یک عدد جبری گنگ با مقدار تقریبی 

/ ...a b a
a b

j
+

= = = 1 618033989
  

    
aعلت این نامگذاری این است که در تناسب  b a

a b
+ a) ولـی طـرفین آن (aوسـطین تناسـب یکـی هسـتند ( = b+  وb (

  در اینجا به معنی دارنده است.» ذات«طرف داریم. متفاوتند. پس در این تناسب یک وسط و دو 

مستطیل «ساختند. مخصوصاً از شکل  حد اقل از زمان نوزایی، بسیاری از هنرمندان و معماران آثارشان را بر اساس نسبت طلایی می
بود کـه مسـتطیلی بـا ایـن کردند که نسبت طول به عرض آن برابر نسبت طلایی است. عقیده بر این  در کارهایشان استفاده می» طلایی

هـای  کردنـد. نام ها هم نسبت طلایی را به دلیل داشتن خواصی جالب و منحصر بـه فـرد مطالعـه می نوازتر است. ریاضیدان تناسب چشم
دیگری که برای این نسبت استفاده شده است، عبارت است از: بخش طلایی، میانگین طلایی، عدد طلایی، بخش میانی، تناسـب الهـی، 

  ق. م).  432 – 500ساز یونانی در  ، مجسمهPhidiasالهی، تناسب طلایی، برش طلایی و میانگین فیدیاس (بخش 

  طریقۀ رسم نسبت طلایی و مستطیل طلایی
اقلیدس چگونگی تقسیم یک خط راست به نسبت ذات وسط و طرفین آمده است. بر اساس این قضیه، اگر  اصولمقالۀ دوم  11در قضیۀ 

AB خواهیم آن را به نسبت ذات وسط و طرفین تقسیم کنیم، مربع  پاره خط مفروضی باشد که میABDC کنیم و وسـط  را بر آن بنا می
AC  راE  نامیده و آن را به نقطۀB کنیم. سپس  وصل میCA دهیم و بر آن  را امتداد میEF  را مساوی باBE کنیم. مربع  جدا میFH  را
  نقطۀ مورد نظر است.  Hقرار داشته باشد. نقطۀ  ABکنیم به طوری که یک ضلع آن بر  بنا می AFبر 

  
  مقدار نسبت طلایی

  نسبت طلایی به صورت 
a b a

a b
j

+
= =  

aدهد که  شود. معادلۀ سمت راست تساوی نشان می تعریف می bj=عبارت سمت چپ داریم: ، که با جایگذاری این مقدار در  
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b b b

b b
j j
j
+

=  
   از طرفین تساوی داریم: bبا حذف  

j j
j
+

=
1

1
  

jبه معادلۀ درجۀ دوم  jبا ضرب طرفین تساوی در  j- - =2 1    رسیم که تنها ریشۀ مثبت آن عبارت است از: می 0

/ ...j
+

= =
1 5 1 618033989

2
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